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ترجمۀ
منظوم خطبة البيان 

باب طريقت و وجه حقيقت سَيّاح مُدُن الاَبَد و الاَزل و سَبّاح بِحار عِلم و عَمل
شيخ المشايخ
جناب حاج محمّدعلي اصفهاني نورعليشاه اول طاب ثراه 

	بنام خداوند عزوجل 
بگيرم زنيزار جان خامۀ 
بيان بحرهاي معاني کنم 
کشم دامن از دست جسمانيان 
شوم در مقام مناجات يار 
بچنگ آورم جام توفيق را 
چنان شان نمايم بيکجرعه مست 
زاسفل همه رو باعلا کنند
يقين جسته و جسته از هر شکي
دوئي ظلمت است ويکي هست نور 
چو يار آمد و غير رفت از ميان 
سخن هر چه کوتاه و معني بلند 
مرا در خفا اينسخن شد جلي 
بيا و به بين چون بخطب البيان
مبين معاني بيحد کند 
نخستين شد از خطبۀ روشنم 
نشانه منم شان جبار را 
منم آنکه گردد زمن هر بهار 
من اسماء حسنائي ام آنچنان 
منم نور کز آن نمود اقتباس 
منم صاحب صور و يوم النشور 
منم صاحب نوح و منجي آن 
بود آسمانها همه برقرار 
منم آنکه هرگز بنزديک من 
کنم من حساب خلايق تمام 
منم آنکه قايم بمن ساعت است 
منم لااموتي که پاينده ام 
منم آنکه محزون سراللهم 
منم مؤمنين را صلوه و صيام 
شه نشر اول و آخر منم 
بگردون منم صاحب اختران 
منم مهلک جابران اول 
 منم صاحب رجف
 و هم زلزله 
منم صاحب آفتاب و کسوف 
در اشخاص دارد خدايم بپا 
که ظاهر شدم جمله منکر شدند 
منم نور انوار فاش و نهان 
منم صاحب هر کتابي که رفت 
نداريد هرگز در انکار اين 
مرادر شب و روز پنهان و فاش 
يقين عابدان اقاليم دهر 
منم طور نوري که مذکور شد
منم بيت معمور اندر جهان 
مفاتيح خلد و مقاليد نار 
منم با رسول خدا بر زمين 
در آندم که روحي و نفسي نبود 
منم صاحب قرنهاي اول 
محمد بود ناطق و من خموش 
منم يار موسي ببحر عميق 
بهايم چو آيند در همهمه
بهرجا که مرغيست رطب اللسان 
منم آنکه در گردش يکنظر 
منم نطاق از لعل عيسي بمهد 
منم آنم کز امر خدا در صور 
من آنم که مصباح بزم هدي است 
منم آخرت نيز اولي منم 
منم خازن ارض و هفت آسمان
 منم آنکه قائم بقسطست آن 
منم آنکه اعمال بي حب من 
بدور آگهم چرخ دوار را 
منم صاحب کيل رمل قفار
 
شوم نيز مقتول و احيا دو بار 
شمار خلايق بمن روشن است 
هزارم کتب هست از انبيا 
نمودند و گشتند مسخ آنهمه 
بود من محمد محمد منم 
که نه اسم و شبهي بران واقعست 
بنورانيت هر که يابد مرا 
گشايد خدا قلب بي کينه اش 
در اينمعرفت هر که سستي کند 
دلش هست در ظلمت شک و ريب 
شناسائي من به نورانيت 
بود دين خالص بنزد خدا 
که سرالله فاش مائيم ما
خدا تا بود نور او روشن است 
همه نعمت الله مائيم ما 
زما اول و اوسط و آخرين 
هر آنکس که ما را يگانه شناخت 
بود هم ز ما بعثت انبيا
مخوانيد ارباب تا ميتوان 
هلاک آمده هر هلاکي زما 
من واهل بيت آنهمه ها ديان 
بحق اولياي مقرب همه 
همه ما يک امريم و سر نيز يک 
نمائيم در هر زماني ظهور 
بود واي برجان و ويلش وطن 
کي است اهل انکار کم کرده راه 
منم طامه
 و منم حاقه
 
منم آزفه
 و منم غاشيه

دلالات آيات وجه اللهم 
نوشتند نام مرا در ازل 
بباد و ببرق و بودق
 و بنور 
بابر و برعد و بليل و نهار 
مرا از خلايق بود آن عيان 
بسر خلايق همه واقفم 
مرا باشد اسرار آنکس عيان 
زحق کشف اين علم کردم دمي 
نبودم گر انديشۀ بر شما 
شما را هر آيينه من سربسر
که بوديد و هستيد و خواهيد بود 
ولي آن عزيز است در نزد من 
نهان علم آنست بر انبيا 
که کرديم تعليم بر يکدگر 
منم عارف از فوق عرش برين 
بدانم هر آنچه در افلاک هست 
زعلم احاطه بود اينعلوم 
قسم باد بر رب عرش عظيم 
که گرخود هم اکنون شما را خبر 
که کي جمله بودند از که بدند 
چه بسيار کس از شما کزاخيه 
و حال آنکه پيوسته گريان و زار 
شود کشف اگر بر شما از وجود  
بود نيز در آخر آنچه مرا 
بسي از عظيمات مستعظمات 
 شما را صنايع نبودي نهان 
همان نوح اول بدي در عدم 
زمن گشت طوفان اول  بجوش 
زمن گشته سيل عرم
 موج خيز 
منم صاحب و مهلکم بر ثمود 
بر ايشان سراسر مدبر منم 
منم باني و داجي جملگي 
منم اول و نيز آخر منم 
نبد هيچ کوري و بودم بکور 
همان بود لوح و قلم در عدم 
منم صاحب اوليه ازل 
زمن هست جابلق و جابلس هم 
بند آنزمان آسمان و زمين 
عيان رازهاي بدايع نمود 
زآينده و رفته بسيار گفت 
کسي حمل احوال من کي کند 
نديدم چو در خورد آن آدمي 
کسي کونديده صفاي تفاق 
يقين کويد و باشدش در نيت 
همه اندر اين قول شاهد شويد 
که گويد علي نور مخلوقيم 
کسي کو بگويد مرا غير اين 
ايا طالبان طريق هدا 
نخستين بپوئيد راه طلب 
زميناي توفيق نوشيدمي 
از آنجام بيغش لبي تر کنيد 
چه مستان ميخانه مدهوش و مست 
بدل از محبت گشوده دري 
چه دلير که آئينۀ وجه هوست 
کند هر زمان در جهان جلوۀ 
دل عاشقان طور ديدار اوست 
چرا زين تجلي چنين غافليد 
رخي سوي وادي ايمن کنيد 
چو او ظاهر اندر مظاهر بود 
دلي کان زنور علي انور است 
چون اسماءحسني است فاش و نهان 

بذکرش نمائيد دل صيقلي 
بوجهي بود محو حيران بوجه 
کزين وجه فاني نماند اثر 
حجاب خودي از ميان لاشود 
مرکب زترکيب گردد بسيط 
شود سرتوحيد فاش و عيان 



	
	که هم لايزال است و هم لم يزل 
نويسم بر اوراق دل نامۀ 
عيان راز هاي نهاني کنم 
زنم دست بر ذيل روحانيان 
بيابم بدرگان حاجات بار 
شوم ساقي ارباب تحقيق را 
که شويند يکباره از خويش دست 
زپستي عروجي ببالا کنند 
نماند دوئي در ميان جزيکي 
بود لاجرم ظلمت از نور دور 
معاني لب يار سازد بيان 
 براهل دانش بود سودمند 
زشاه ولايت علي ولي 
خطيب سلوني باندک بيان 
معين شئونات سرمد کند 
که گفت آدم و نوح اول منم 
حقيقت منم جمله اسرار را 
درختان اين باغ پربرگ و بار 
که گفته مرا حق برآنها بخوان 
هدي را کليم خدا بيقاس 
برآرم همه مردگانرا زگور
منم يار ايوب و شافي آن 
 بامر من از امر پروردگار 
بدل هيچ قولي نخواهد شدن 
بامر من آرد قيامت قيام 
بمن نيز واجب زحق طاعت است 
نميرم چه ميرم يقين زنده ام 
بهرچه که بوده است و بود آگهم 
منم مولي مؤمنين و امام 
مه برج نعمت مفاخر منم 
عذاب الله و رحمتم در جهان 
من آنم که هستم مزيل الدول 
زر جف افکنم در جهان و لوله 
منم صاحب ماهتاب و خسوف 
که ايشان نمايند اطاعت مرا 
مرا خود ندانسته کافر شدند 
منم حامل عرش با نيکوان 
منم باب الله چو بابي که رفت 
نمائيد ذوق بهشت برين 
بودازدحام ملک بر فراش 
برند از شناسائيم جمله بهر 
منم آن کتابي که مسطور شد 
منم آن قسيم جحيم و جنان 
بود بر کف من همه برقرار 
منم با وي اندر سما همنشين 
بتسبيح و تهليل بودم وجود 
زسنگ آورم بهر صالح جمل 
در اين نکته از روي دقت بکوش 
زمن گشته فرعون و خيلش غريق 
منم آگه از حال ايشان همه 
من آنم که دانم چه ميگويد آن 
کنم از سموات و ارضين گذر 
کند اقتدا در نمازم بجهد 
بهرنوع خواهم شوم جلوه گر
من آنم که مفتاح باب لقاست 
بر اعمال هر بنده بينا منم 
بامر خداي زمين و زمان
منم آنکه ديان دين است هان 
نگردد قبول و نباشد حسن 
کنم کيل قطرات امطار را 
بامر خداوند آموزگار 
بهرگونه خواهم شوم آشکار 
حساب همه نيز نزد من است 
هزار امت انکار من در ولا 
فتادند در قعر نيران همه 
بباطن من آن معني روشنم 
عيان گرچه در عين هر برقعست 
بود دين و ايمان کامل ورا 
شود مخزن اسلامرا سينه اش 
زبالا همه رو به پستي کند 
نتابد بر او هيچ انوار غيب 
شناسائي حق بود اين صفت 
بياو مشو يکدم از ما جدا 
يقين دان که نور خدائيم ما 
 سزاوار اين نور کي کشتن است 
مر آن نعمتي که ندارد جزا 
محمد بود شاه دنيا و دين 
بتحقيق رايات دين بر فراخت 
شرف يافته هر نبيي زما 
نمائيد اوصاف ما را بيان 
زما يافته هر نجيي نجا 
همه سرحقيم و مکنون بدان 
 يکي و هزار است مطلب همه 
مکن تفرقه ورنه گردي هلک 
زبهر هر آنچه بخواهد غفور 
کند هر که انکار گفتار من 
که هم کور و کر باشد و دل سياه 
منم قارعه
 و منم صاخه
 
منم در جهان حجت نازله 
منم هم حجب و زهمه آگهم 
بعرش و سموات و ارض و جبل 
بجن و بانس و بوحش و طيور 
گرفتند برجاي خود تا قرار 
که جز خالق از خلق باشد نهان 
در آنچه شده است و شود عارفم 
که در عالم ذر اول بد آن 
که آندم نه دم بود و نه آدمي 
که ديوانه خوانيد و مرتد مرا 
بدانچيز ميدادم اکنون خبر 
در آن تا قيامت بغيب و شهود 
چرا سازمش فاش در انجمن 
بجز صاحب شرع دين شما 
من و او همه علم خود سربسر
منم واقف از تحت هفتم زمين 
عيان باشدم آنچه در خاک هست 
نه از علم اخبار و علم رسوم 
خداوند يکتا رؤف و رحيم 
دهم از همه رفتگان و پدر 
کجايند اکنون و در چه شدند 
خورد لحم و نوشد ز رأس ابيه 
بر آنهاست مشتاق و اميدوار 
زمن در قديم اول آنچه بود 
هر آيينه ظاهر شدي بر شما 
بسي از امورات مستعجبات 
احاطت بر جمله گشتي عيان 
که من صاحب خلق اول بدم 
زمن کرد طوفان دوم خروش 
منم صاحب عاد و جنات نيز 
زمن جمله آيات وارد نمود 
مزلزل مرجف مدمر منم 
دهم جمله را مرگ و هم زندگي 
منم باطن و نيز ظاهر منم 
نبد هيچ دوري و بودم بدور 
که بودي مرا لوح و بودي قلم 
منم هم ازل را ابد هم اول 
يقين صاحب رفرف و بهرمم

که کردم بنا عالم اولين 
بيان نکته هاي بقايع نمود 
پس آنگه چنين در اسرار سفت 
کسي درک اقوال من کي کند 
چه بسيار ترک عجب کردمي 
گرفته در آئينه زنک نفاق 
که برخود علي بست ربانيت 
بهنگام حاجت شهادت دهيد 
نيم من خدا عبد مرز و قيم 
بر او باد لعن حق و لاعنين 
که هستيد جوياي راه خدا 
نمائيد رو سوي درگاه رب 
بصهباي تحقيق آريد پي 
شراب حقيقت بساغر کنيد
زهر زرد و سرخي بشوئيد دست 
به بنديد دل بر رخ دلبري 
مگو آينه بلکه خود وجه اوست 
چه خورشيد تابان بهر ذرۀ
محل تجلي انوار اوست 
مگر کور و گمراه و سنگين دليد 
بنور علي ديده روشن کنيد 
مظاهر از او جمله ظاهر بود 
ظهورات حق را يقين مظهر است 
مياريد جز نام او بر زبان 
شودتان در او نورحق منجلي 
توجه نمائيد چندان بوجه 
همه وجه باقي شود جلوه گر 
بنفي خود اثبات الاشود 
يکي گردد آندم محاط و محيط 
نماند کسي غير او در ميان 



� - فريادي عظيم و زلزلۀ شديد. 


� - بيابانهاي خالي. 


� - بليه بزرگتر يا هولتر که از همه بلاهاي رستخيز سخت تر باشد. 


� - يکي از اسماء قيامت است و بمعني حق است وقوع آن.


� - يعني نزديک شونده مقصود قيامت است. 


� - خبر پوشيده مقصود قيامت است. 


� - باران.


� - عرم بفتح عين و کسر راء سيلي از بند محکم. 


� - قارعه : از اسامي قيامت است يعني کوبنده و شکننده 


� - يعني کر کننده از آوازش. 


� - اين کلمه در نسخه لايقرء بود و بهرم در نسخه جنات الوصال مطابق اين شعر در شرح خطبته البيان بود و بايد مخفف بهرام باشد براي ضرورت شعر که ستاره مريخ است.
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